
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  سبك واسوخت در شعر فارسي
  )پيشرو و سرآمد واسوخت محتشم است نه وحشي(

  *محمود فتوحي رودمعجني دكتر

  چكيده
ع فارسي است در ميانة قـرن دهـم   كه سبك تغزلي واسوخت كه شاخة مشهور مكتب وقودهد  مياين مقاله نشان 

مورخـان ادبـي و   . و بـه اوج رسـانيده اسـت    هشده و محتشم كاشـاني ايـن سـبك را ابـداع كـرد      پديداردر كاشان 
اند كه وحشي بافقي مبدع واسوخت و مشهورترين شاعر اين سبك است و نيـز   شناسان معاصر ما غالباً نوشته سبك

نخسـت  . شـمارد  مقاله با اسناد تاريخي و ادبي اين نظر مشهور را مردود مـي اين . اين شيوه به او خاتمه يافته است
سـپس سـابقة تـاريخي    . معناي لغوي و اصطلاحي واسوخت را بر رسيده و شواهد متعـددي بـراي آن آورده اسـت   

 در »مربـع چهـار نفـرة عشـق    «ها و ديوان شاعران كاويده و فرايند سوختن و واسـوختن را در   اصطلاح را در تذكره
دلايل واسـوخت را نيـز از خـلال سـخنان شـاعران بـرآورده و هفـت نـوع غـزل          . شعر واسوخت تحليل كرده است

بـر اسـاس نتـايج ايـن مقالـه، مبـدع اصـطلاح        . واسوختي را بر اساس سخن محتشم كاشاني معرفي كـرده اسـت  
ز واسـوخت پـس از   طـر . وحشي در اين شيوه مقلد بوده است و واسوخت و مروج اين سبك محتشم كاشاني است

  .محتشم تا پايان قرن يازدهم در ايران مورد توجه بوده و سپس در زبان اردو مورد توجه قرار گرفته است
  .مكتب وقوع، واسوخت، محتشم كاشاني، وحشي بافقي، شعر اردو ،شعر فارسي قرن دهم :ها واژه كليد

                                                      
  .استاد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي مشهد. *
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  مقدمه
 »ابتدا كرده و هم بـدو خاتمـه يافتـه    ]وحشي[واسوخت را هم او « :علامه شبلي نعماني گفته است

نظـر شـبلي، بخـش واسـوخت از كتـاب       گلچين معـاني در رد  .)16، ص3شبلي نعمـاني، ج  (
در پاكسـتان بازنشـر    هـلال را در ماهنامة ) 688-681، ص1گلچين معاني (خود  وقوع مكتب

نـد  او شواهدي براي واژة واسوخت نقـل كـرده و چ  . )12-4، ص 2گلچين معاني ( كرده است
شـگفت  . آورده اسـت هجـري  دهم و يـازدهم   هاي سدهشاعر  15نمونه غزل واسوخت از 

اي به نقش محتشم كاشاني در  بارة واسوخت، هيچ اشارهه در مجموعة آثار گلچين درآنك
  . اين سبك نشده است

و شـاعران   سـان ينو معتقد است كه نام واسوخت را تذكره) 30-5ص ( يفرمان فتحپور
واسـوختن در گـويش   « :نويسـد  نيـز مـي   )272ص (شميسا  .اند داده يعار وحشزبان به اش اردو

. »و وحشي طرز واسوخت را پديد آورد... زبانان هند به معني اعراض و روي برتافتن مستعمل بوده فارسي
) واسـوخت (وحشي بيش از ديگـران بـه ايـن موضـوع     «نيز گفته كه  )412ص (محمد غلامرضايي 

عي مكـرراً و مؤكـداً مـد    )سراسر مقاله( بيات. »ويژگيهاي مهم شعرش استالتفات داشته و يكي از 
هاي آن دوره  يك از تذكره است كه نام واسوخت در ايران قرن دهم رايج نبوده و در هيچ

  .بلكه در هندوستان رواج يافته و ابداع شاعران هندوستان است ،وجود ندارد
را در ميانة قرن دهم، محتشم كاشاني دهيم كه اصطلاح واسوخت  در اين مقاله نشان مي

ها و ديوانهاي داخل ايران آمده و فراوان هم رواج  وضع نموده و بلافاصله پس از وي در تذكره
هاي ما شاعر مبدع واسوخت محتشم است و اوست كه تجربة واقعـي   بنا بر يافته. داشته است

بة نظري نيز آن را تبيين واسوخت را در شعرش به شكل داستان و غزل روايت كرده و از جن
آنچه محققان مكتب وقوع و مورخـان ادبـي در تقـدم وحشـي و نبـود اصـطلاح       . نموده است

  .اند خلاف اسناد و مدارك تاريخي موجود است واسوخت در ايران گفته
  

  بحث و بررسي
يك درونماية تغزلي است كه در تجربة عاشقانة شعر وقوعي قرن دهم بيشتر  »واسوخت«

باكانـه و صـريح    در ايـن تجربـه، عاشـق از معشـوق روي واگردانـده و بـي      . شود ديده مي
  . داده است دل به ديگريگويد كه  مي
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  معناي واژگاني : واسوخت
آرزو  خـان  علـي الـدين   نويسـي كـه معنـاي واسـوخت را نوشـته سـراج       نخستين فرهنگ

) ق1147تأليف ( دايته چراغنامة  او در واژه. دانان هند است اكبرآبادي گوالياري از فارسي
و بـه بيتـي از محسـن تـأثير      »اعراض و روگردانيدن مـرادف وابوسـيدن  : واسوختن«: آورده است

همـو در معنـي وابوسـيدن    . )پيوسـت : نـك (استشهاد جسته اسـت  ) ق1129: وفات(تبريزي 
بهـار  سپس، لاله تيك چندراي در فرهنـگ  . 1»دماغ گشـتن  بي روگردان شدن و« :نوشته است

 »اعراض كردن و روي برتافتن از كسي و تـرك عشـق  « واسوخت را به معني )ق1152يف تأل( عجم
غياث  الدين محمد رامپوري در فرهنگ غياث .و شواهدي از چند شاعر آورده استنوشته 
به اصطلاح شعراي ايران، بيزار شدن و اعراض و روگردانـي  : واسوختن« :نوشته )ق1246تأليف ( اللغات

را نيز همين معنـي   )ق1291تأليف ( آنندراج ».راً واسوخت شعرا از اينجاستكردن از معشوق، ظاه
. جالب است كه معني واسوخت نخست در فرهنگهاي فارسي هند آمده است. است آورده

نيز اصطلاح واسـوخت را بـه   ) ق1305تأليف ( ناظم الاطباءفرهنگهاي داخل ايران از جمله 
  . اند نوشته »كسياز  يروگردان و اعراض و يزاريب«نقل از آنها به معني 

 يو خلاف و عكس معن ـ ديگاه بر سر فعل درآ«آمده  دهخدا لغتنامةچنانكه در  »وا«پيشوند 
. سـازد  آيد و معناي خـلاف رفـتن را مـي    مي »رفتن«بر سر فعل  »وا« مثلاً. 2»فعل را رساند

را در معنـي   »فتن گلوار« سيف فرغاني .)گيج شـدن  ، يكه خوردن ؛از هم پاشيده شدن: وارفتن(
  : آورده است »از هم پاشيدن«

  دلي كه چون دهـن غنچـه بـاهم آمـده بـود     
  

 وا رفـت هـم   بدو رسـيد صـبا همچـو گـل ز    
  

، )واسـازي (هـاي وادادن، واخـوردن، وازدن، واگشـتن، واسـاختن      در فعـل  »وا«پيشوند 
اگـر  . دده ـ نيز به همين سياق معنـاي متضـاد بـه فعـل مـي     ) وارسي(وانمودن، وارسيدن، 

ضد اين معـاني را   »واسوختن«سوختن را در معناي شيفتگي و عشق و دل دادن بگيريم 

                                                      
گاهـت رسـته    كز بوسـه / ام دلشاد كن زانجام حسنت ياد كن از بوسه: گويد) مازندراني(اشرف «: آرزو نوشته است. 1

 .»خط، در عشق وابوسيده من
،  واداشـتن، و  )واگيـر (واگفتن، واخواستن، واگرفتن . سازد دوبار و تكرار را مي اين پيشوند در برخي افعال معناي. 2

را  و انصـراف از كـاري  معنـاي سـلب اراده   و در برخي افعـال   .در برخي ديگر معني تأكيد ماندن، واماندن، وانهادن
 . واماندن، رفتن، وارفتن، واگذاشتن: ماندن. سازد مي
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فعل پيشوندي واسوختن با حـرف  . به معني واگشتن، وادادن، وارفتن در عشق ،رساند مي
  .غم است و متمم آن معمولاً معشوق، عشق، عاشقي آمده و »از«اضافة 

  
  اصطلاح ادبي: واسوخت

انـد امـا در ابيـات شـاعران      اي براي واسوخت نوشته ا معني لغتنامهه گرچه نخست هندي
ايران در قرن دهم و اوايل قرن يازدهم، واسوختن يـك اصـطلاح رايـج بـوده بـه معنـي       

البته درونماية رويگرداني از معشوق در قصايد دورة غزنوي . رويگرداني و انصراف از عشق
و همچنـين در   )182-165ص سرشـت،  آريان: كن(هاي سبك عراقي  نامه نيز آمده و نيز در ده
جهـان قزوينـي    خوريم و يا در ديوان شرف چنين مضموني بر مي هب 1غزل مشهور سعدي

اما اصطلاح واسوخت قبـل از نيمـة    2.شود با اين محتوا ديده مي غزلي )74غـزل   ،122ص (
ح در رسالة نخستين نشان از كاربرد اين اصطلا. قرن دهم در منابع ادبي ديده نشده است

محتشم در . نگارش يافته است ق966از محتشم كاشاني است كه در سال  3»نقُل عشاق«
-1389كاشـاني، ص   محتشـم ( اسـت  بـرده  اين رساله پنج بار اصطلاحِ واسوختگي را به كـار 

1390 ،1426، 1449، 1456( .  
... «: آمـده اسـت   »سـوز و گـداز  «در تقابـل بـا    »واسـوختگي « )4سطر (در آغاز رساله 

معنـاي واسـوختگي در اينجـا    . )1389ص همـو،  ( »وقت از سوز و گداز به واسوختگي نكشيده هيچ
عـراض  اف بـا  ادواسوختگي را متـر  ،در جايي ديگر از رساله. سوز وگدازِ عاشقي است ضد

 »كنان در گفتن غزل ديگر به جهـت تأكيـد در اظهـار واسـوختگي شـروع نمـودم       اعراض«: آورده است
                                                      

ســــعدي در بســــتان هــــواي دگــــري زن  .1
  

وين كشت رها كن كه درو گله چريـده اسـت  
 

 

صـحبت اغيـار و بـا مـن يـار بـاشازيـا ببـر  .2
 تا شود روشـن بـه تـو مهـر و وفـاي ديگـران      
 من چو رفتم زين در و بر كندم از مهر تـو دل 
 تا نداند كس كه داري لطـف پنهـاني بـه مـن    

ــي ــر نم ــي  گ ــرف ب ــد ش ــاورت افت ــي او ب  لطف
  

ار بــاشيــا بكــن تــرك مــن و يكبــاره بــا اغيــ
ــاش  ــر ســر آزار ب ــان هــم دو روزي ب ــا رقيب ب
هر كجا خواهي رو و با هركه خواهي يار بـاش 
ــاش    ــر آزار ب ــر س ــن ب ــا م ــق ب ــان خل در مي
حال تو گويم چـو بـا او در پـس ديـوار بـاش     

 
 

. دغزل و چند مثنوي، رباعي، فرد و قطعه در خود دار 39نثر آميخته به نظم است كه  در قالب بلند استاناين د. 3
كنـد و   شـهر اسـت كـه در حرمسـرا زنـدگي مـي      ظاهراً از اشراف و موي  داستان عشق محتشم به ماهرويي سلسله

رسانند و براي عاشـق خبـر    قاصدان غزلها را به معشوق مي. سرايد غزل براي معشوق مي 39محتشم . نگاهبان دارد
 .كشد ماجرا از دلدادگي به بيزاري و خشونت و تهديد مي. آورند مي
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گر زني بر رگ / تب واسوختگي جان مرا سوخت، چه شد؟«: گويد مي 34در غزل . )1426همو، ص (
بـه انشـاي ايـن غـزل     ... «: نويسد در جايي ديگر مي. )1456همو، ص( »جان يك دو سه نيشم ديگر

پرداخت كه از امتزاج آب و آتش ابيات مختلف مضمونش چندگونه واسوختگي و عاشـقي در آن موجـود   
  :و غزل اين است. )1449همو، ص ( »است

  چــو قبلــة دگــران شــد بتــي كــه مــن دارم 
  كسي كه عمر خودش خواندم از وفا همه عمر
  خوشم كه شعلة شوقم نشست اگرچـه هنـوز  
  بـه آب ديــده همــي شــويمت ز لــوح ضــمير 

  اي سـرگران كـه گردانـي    تو هم به من شـده 
 

ــي    ــه آن نمـ ــرا رو بـ ــند مـ ــر كشـ  آرم  اگـ
ــزارم   ــرد بيـ ــه آزار كـ ــويش بـ ــر خـ  ز عمـ

ــزار ــت در دل زارم هــ ــر از آن هســ  اخگــ
 بـارم  كه سر به جيبم و اشك از دو ديده مـي 

ــبكبارم   ــارگي سـ ــه يكبـ ــق بـ ــار عشـ  ز بـ
 

  )1450ص  همو،(
ابيـات عاشـقانه بـا     .شـود  در اين غزل تناقض آشكاري در احوال محتشـم ديـده مـي   

بارة امتزاج آب و آتـش  درهاي بيزاري در يك غزل در آميخته است؛ توضيح محتشم  بيت
از سخن محتشـم  . با عاشقي دارد ر اين غزل در واقع همان تقابلي است كه واسوختگيد
شود كه واسوختگي و عاشقي، دو مضمون متناظر  بارة اين غزل به روشني مشخص ميدر

  . و متقابل هستند
تجربـة   )ق966 تأليف( عشاق نقلو ) ق970 تأليف( جلاليهمحتشم كاشاني در دو رسالة 

در . در رويگرداني از معشوق و دلايل آن را به نگـارش آورده اسـت  واقعي و شخصي خود 
در هـر دو  . كنـد  اين دو رساله، دو داستان از تجربة عشق واقعي و شخصي خود نقل مـي 

عشق به مرد با نام  جلاليهدر رسالة . شود رساله ماجراي عشق با نخستين ديدار آغاز مي
كم التفات معشوق  كم. گيرد ت ميمشخص و واقعي و در نقل عشاق عشق به يك زن شد

خواهد كه از توجه به غير  محتشم از معشوق مي. شود به ديگران سبب آزردگي عاشق مي
در نهايـت محتشـم از   . آزارد ورزد و او را بيشـتر مـي   اما معشوق لجاجت مـي  ،پرهيز كند

 مـاجراي هـر دو  . كشد هاي تند و خشن مي گرداند و كار به سرودن غزل معشوق روي مي
. رود هـاي بديهـه و سـريع پـيش مـي      رساله واقعي است و روايت داستان با سرودن غزل

هايي را كه مضمون رويگرداني و بيزاري دارند بـا تعـابير مختلفـي توصـيف      محتشم غزل
، )1451ص ( »آيـات  ابيـات تعـرض  «، )1357ص ( »چاشـني إعـراض   غزل با«مانند  ؛كند مي

اسـتعاره از ابيـات غـزل    ) 1440ص ( »تعـرض  المـاس «، )1335ص ( »سوختة داغ إعراض«
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 »نويسي تعرض«و ) 1439ص ( »تازيانة إعراض، سمند طبع را به انشاي غزل دوانيدن«إعراضي و به 
  .)1424ص (

هاي محتشـم   دهد كه اصطلاح واسوختگي و مترادفات آن در نوشته شواهد نشان مي
  .كند لت نميعراض و رويگرداني از معشوق و ترك عاشقي دلاابه چيزي جز 

  
  هاي قرن دهم  اصطلاح واسوخت در تذكره

ق آورده 966را ظاهراً نخسـتين بـار محتشـم در سـال      »واسوختگي«گفتيم كه اصطلاح 
ايـن  ) ق988تـأليف  ( المـĤثر  نفـايس بيست و دو سال بعد كامي قزوينـي در تـذكرة   . است

م اطـلاق كـرده   بر ابياتي از دو شاعر قرن ده ـ »واسوختگي«اصطلاح را به همين صورت 
  :كاشي است كهيكي از آن شاعران محتشم : است

نمايد و خالي از سليقة شاعري نيسـت و خـود    بافي اشتغال مي به صنعت شعَر«
در . دارد و شــعرش بهتــر از صــحبت اســت را بــه زيــب و زينــت آراســته مــي

  : واسوختگي گفته
ــده  ــه دل بركن ــود آنك ــا وج ــل ب ــاخ گ   ام زان ش

 

ــي  ــا م ــنم او را هركج ــي  بي ــارم م ــود خارخ  ش
  

بـا تخلـص   الـدين   شيخ ابوالوجد ولد شـيخ وجيـه   و ديگري شاعري به نام
ها در دارالسلطنه هرات بوده و اكثر اوقات بـه عشـق و عاشـقي     كه مدتفارغي 

  :در واسوختگي دارد... مصروف داشته
  االله كه وارستم ز عشق مسـت بـدخويي   بحمد

 

 هرسـويي بـه   افتاد چون چشم خـود از مسـتي    مي كه
  

  اي لب بر لب هر كـس  ساغر از براي جرعه چو
 

 »ل بـه هـر سـويي   ي ـبهر ساغري ماواريصراح
  

قزويني از محتشم و فارغي آورده است حـاكي از  كامي محتواي ابيات واسوختگي كه 
  . است »وارستن از عشق « »دل كندن از معشوق«

شرح حال شـاعري  در ) ق1016تأليف ( الاشعارخلاصةالدين كاشاني در تذكرة  مير تقي
 ،)بخـش اصـفهان  ( ،شـي كاتقي ( »تتبع كرده برا خو ييگو شكوه قيطر«كه  ديگو مي يصبربه نام 

هاي نـادر و خـلاف عـادت در     گويي و شكايت عاشق از معشوق از مضمون شكوه .)188ص
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اما اين مضمون در شعر وقوعيان بسيار است و به نوعي در زمرة  ؛سنت غزل فارسي است
  .ختن و رويگرداني از معشوق استواسو

پس از محتشم و كامي قزويني اين اصطلاح را شاعران مختلف تا پايان قرن دوازدهم 
در معني رويگردانـي   در همة اسناد موجود، واسوختن. )ابيات پيوست: نك(اند  به وفور آورده

محتشم و  با توجه به آنچه در تجربة عشق. و بيزاري از معشوق و عشق به كار رفته است
توان واسوخت را چنين تعريـف   نويسان و كاربردهاي شاعران آمده است مي روايت تذكره

واسوخت سبكي از شعر است با محتواي بيزاري و رويگرداني از معشوق كه گـاه بـا   : كرد
  .دن و سوزاندن معشوق شودرنجانبياني درشت و خشن سبب 

  
  سه فرايند سوختن در عشق 

سـوختن  . هاي رايج و قراردادي در ادبيات تغزلي فارسي است عارهاستعارة سوختن از است
صوفيان و شاعران ايراني عشق را چونان امر سوزاننده . و عشق در ادبيات تغزلي همزادند

در تجربـة عشـقي    »سـوختن «فعل . اي سوخته شده اند و عشاق را چونان پديده ديده مي
  : دهد شعر فارسي، به سه فرايند استعاري ارجاع مي

در ايـن فراينـد، فعـل    . به معني تباه شدن تـدريجي در عشـق  : سوختنِ عاشق) الف
يعني عامل سوزنده در خود عاشق است و از اين رو عاشـق گرفتـار   . سوختن ناگذر است

التفاتي يـار   ورزي يا حسرت يا به سبب بي او به سبب فراق، غيرت. انفعال خويشتن است
عشـق سـوزنده اسـت و    . سـوزد  احوال خويش مـي مانند شمع يا هر شيء ديگر در آتش 

  .عاشق سوخته
در ايـن فراينـد، فعـل سـوختن متعـدي اسـت و       : سوزِ سخن يا سوزناكي سخن) ب

شنو يا خواننده است كه در تجربة عشق شركت ندارد ولي شنيدن سـوز   مفعول آن سخن
سوزنده است  سخن عاشقانه. سوزاند گذارد و او را مي و گداز عاشق بر او تأثير عاطفي مي

  .و شنونده سوخته
؛ در ايـن معنـي،   »سـوز  سـخن معشـوق  «به تعبير محتشم : سخن سوزندة عاشق) ج

رود  سوختن، فرايندي است متعدي كه عاشق، جهت سخن را به سمت معشوق نشانه مي
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سـخن عاشـق آتـش اسـت و     . خشم و عتاب و تندي بيان او را بسـوزاند و بگدازانـد   تا با
  .معشوق سوخته

در سنت شعر تغزلي فارسي تا روزگار محتشم فـراوان  ) الف و ج(ني نخست سوختن دو مع
آمده است، اما رنجاندن محبوب و سخن سوزنده به محبـوب گفـتن و بـا سـخن معشـوق را      

اين فرايند كه در شعر فارسي تـا قـرن   . سوزاندن در ادبيات تغزلي فارسي سابقه نداشته است
شعر واسـوخت سـوزانندة معشـوق    . واسوخت است دهم چندان نمود نداشته مخصوص شعر

سـخن  «محتشم به صراحت از سخنهاي سوزندة خود خطـاب بـه معشـوق بـا اوصـاف      . است
  :ياد كرده است و در شعرش نيز آورده است كه »گداز محبوب«و  »معشوق سوز

  مـــن و ديـــدن رقيبـــان هوســـناك تـــو را
 

ــا دم زده ــه ت ــوخته رو ك ــو را ام س ــاك ت  ام پ
 

  )1374 ص ،انيكاش محتشم(
  شعر محتشم پر آتش است از حـرف جـور   وانيد

 

 پسـر  يا يبخـوان  يمشو از سوز او روز غافل
 

  )1203ص ، همو(
  مـــا نيســـت، وگرنـــه ةواســـوختگي شـــيو

 

 از يــك ســخن ســرد دل نــاز تــوان ســوخت
 

  )3492ص  ،6 ج صائب،(
از آن  امـا . زند گويد كه در جان عاشق آتش مي سوز مي معشوق محتشم نيز سخن حريف

  .زباني معشوق اشاره كرده است فقط محتشم چندبار به آتش. سخنان چيزي نقل نشده است
. كند سوزد ديگر خود را خوار و ذليل معشوق نمي مي  شاعر بعد از اينكه از معشوق وا

تابد و به آسـاني   هاي او را برنمي آزاري ناز و عتاب يار و جفاي معشوق و ناسازگاريها و دل
گويد كـه عهـدش را بـا     به صراحت مي. بندد گرداند و دل به دلبري ديگر مي مي از يار رو

. كشد زند، گاه كار به تعرض مي پروا مي حرفهاي تند و بي. كند مي شكند، قهر  معشوق مي
كـاري   تـا ترسـاند   او را مـي  .كند حتي مانند محتشم معشوق را تهديد به آزار و اذيت مي

  :در مجلس او افكند »ر سوزندهشع«نكند كه زبان آتشين شاعر 
  گـه ياز آن كه ز سوزنده شعرها گه و ب بترس

 

 به مجلست فكند محتشـم لسـان مـن آتـش    
 

  )1334محتشم كاشاني، ص (
ناميـده و   »گـداز  سـوز و محبـوب   معشوق«اين نوع سخن را  رسالة جلاليهمحتشم در 

به درشـتي ابيـات   «د اما بع ،نوشته كه در آغاز به سرودن چنين سخنان درشت راضي نبودم
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او آگاهانـه  . )1451، صهمو( »موقع بودند راضي گشتم بي ها كه اول به مذاق من تعرض آيات آن غزل
اطفاي آتش اعـراض  «سوزي هرگز در غزل فارسي نبوده و او  يادآور شده كه اين فن معشوق

اجتهـاد رأي فضـول   گداز نموده فنوني كه هرگز در غزل نبـوده ـ بـه     سوز محبوب به اين سخنان معشوق
شود كه محتشم آگاهانـه دسـت بـه ابـداع چنـين       معلوم مي. )1375همو، ص ( »نهد خود مي

  .طرزي زده است
آلـود وي خطـاب بـه     سختي و درشتي و سوزندگي سخن عاشق و رفتار تند و خشـم 

از اين رو عشق در طرز واسوخت از كـل سـنت   . معشوق خلاف سنت تغزلي فارسي است
  .شود مايز ميادبيات تغزلي مت

  
  مربع عشق در تجربة واسوخت

عاشـق، معشـوق، رقيـب و    : كننـد  ، چهار نفر نقش ايفا مي»واسوختن از عشق«در فرايند 
شـود   اين مربع زماني كامل مي. سازند اين چهار نفر يك مربع عشقي را مي. معشوق دگر

كـنش بـه   كه پس از ورود رقيب به ماجراي عشق، عاشـق از معشـوق روبگردانـد و در وا   
در اين صورت دو نفر ديگر بـا نـام   . التفات معشوق به رقيب، در پي معشوق ديگري برود

در تجربة واسوخت، بـه دو   »ديگري«مفهوم . شوند هم وارد ماجرا مي »ديگري«يا  »غير«
شـاعر  . يكي عاشـق دومـي كـه معشـوق پنهـاني بـه او التفـات دارد       : شود نفر اطلاق مي

ورود اين رقيب به رابطة . برد نام مي »مدعي«و  »رقيب«، »غير«واسوخت از او با صفتهاي 
انگيـزد؛ عاشـق تـاب نـدارد كـه توجـه معشـوق بـه ايـن           عاشقانه، غيرت عاشق را بر مي

  : را ببيند »ديگر«شخص
ــنم     ــت بي ــام دگران ــه ك ــد ب ــر چن   ؟اي پس

  عــــيش مــــدام دگرانــــت بيــــنم ةمايــــ
 

ــنم   ــت بي ــام دگران ــت ز ج ــرخوش و مس  س
ــام دگر   ــس عـ ــاقي مجلـ ــنم سـ ــت بيـ  انـ

 

  )274وحشي بافقي، ص ( 
سـوزد و از   كنـد، وامـي   عاشق وقتي معشوق را با ديگران همدم ببيند غيرتش گل مي

  :صائب اين حالت واسوختن را چنين به نظم آورده است. گرداند معشوق رو بر مي
  گر تو با هر خار و خس خواهي چو گل افروختن

 

ــرتم  ــراغ غي ــاز چ ــل گ ــك يم  وختنســد وان
 

كند در واقع ضلع چهارم مربـع   دومي كه در شعر واسوخت حضور پيدا مي »يديگر«
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به سـوي   »معارضه به مثل«واسوخت است كه عاشق در عناد با معشوق اولي و به منظور 
  :يا معشوق دوم شاعر است »دلدارِ دگر«و  »آرايِ دگر دل«رود؛ او  او مي

  چــاره اينســت و نــدارم بــه از ايــن راي دگــر
 

  آراي دگــر دگــر دل بــه دلكــه دهــم جــاي 
 

  )273ص ، همو(
  چون چنين اسـت پـي كـار دگـر باشـم بـه      

 

 چنــد روزي پــي دلــدار دگــر باشــم بــه     
 

  )274 همو، ص(
ــا و ســر    آراي دگــر كــوي دل بعــد از ايــن م

 

ــر     ــاي دگ ــواني و غوغ ــه غزلخ ــي ب ــا غزال  ب
 

  )جا همان( 
  دلايل واسوختگي

كنـد؟ پاسـخ بـه ايـن پرسـش را از       رها ميشود و او را  اما چرا عاشق از معشوق بيزار مي
  : توان دريافت خلال سخنان واسوختگان عشق مي

  

  غيرت) الف
عاشق معشوق . يكي از عوامل اصلي رنجش عاشق، توجه و التفات معشوق به رقيب است

خواهد و از گفتگوي او با ديگران و التفات آشكار و نهانش با حريفـان   را مختص خود مي
معشوق محتشم معمولاً با ديگران اختلاط عام دارد و بـا حريفـان   . يدآ شاعر به خشم مي

لطف عام معشوق به دوستان  .)54جلاليه، غزل محتشم كاشاني، (نشيند  به وصل مشترك مي
شـاعر از  . )1332ص  ،17، غـزل  همـو (ديرينة محتشم سبب شده تا آنها با هم دشمن شوند 

  :آشوبد اين رفتار سخت بر مي
ــتاد  ــل سـ ــرا محـ ــت مـ ــد در كويـ   ن نمانـ

 

 محـل كـردي   ز بس كه با دگـران لطـف بـي   
 

  )1378، صهمو(
اشـتعال آتـش   «محتشم بعد از مشاهدة وصل مشترك شـاطر جـلال بـا حريفـان از     

تراشي معشوق  محتشم انگيزة عاشق. راند سوزد و معشوق را از پيش خود مي مي »اعراض
  .كند رداني عاشق را فراهم مياين رفتار زمينة رويگ. داند را برانگيختن رشك خود مي

  

  جور و ستم يار) ب
علينقـي  . به جور و ستمي كه يار در حق عاشق روا داشته اسـت  است واسوختن پاسخي

  : به اين معني اشاره كرده است) ق 1030: وفات(اي  كمره
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  نقـــي تـــو زود بـــه واســـوختن گراييـــدي 
 

ــود   ــيمان ب ــود پش ــتمهاي خ ــه او ز س  وگرن
 

  )79، ص اي كمره(
كشي، ويژگي رايج و ثابت در بين وقوعيان عاشق اسـت امـا    آزارخواهي و ستم گرچه

چنان كـه صـادق اردوبـادي    . سوزند آورند و وا مي شود و تاب نمي گاه صبر آنها لبريز مي
 :گفته است

  حاصــل كـــه ز بســياري جـــور و ســـتمت  
 

 ام از تــــو چــــه پنهــــان دارم؟ واســــوخته
 

  )614 ص ، حاشية1، ج 3گلچين معاني نقل از ( 
  ادبي معشوق بي) ج

: وفـات ( محمـد جـان قدسـي مشـهدي    . گيرد ادبي معشوق از او كناره مي عاشق در اثر بي
آرا بيگم دختر شاهجهان پادشاه هند كه به شعلة شـمع در   در باب پيراهن جهان) ق1056

را ) پروانـه از شـمع  (گرفته بود رباعي گفتـه و در آن دليـل رويگردانـي عاشـق از معشـوق      
  :بي معشوق دانسته استاد بي

  ادبـــي تـــا ســـر زده از شـــمع چنـــين بـــي
 

 پروانـــه ز عشـــق شـــمع واســـوخته اســـت
 

  )154سرخوش، ص  ؛756قدسي مشهدي، ص(
  سختگيري در وصال) د

ميـرزا   چنانكه. گيري اطرافيان معشوق از عاشق است گيري و باج رويگرداني نتيجة سخت
اشد بلبل اينگونه ناز باغبان را بكشد بـه  گفته است اگر قرار ب) ق1129 :وفات( محسن تأثير

  : سوزد مي زودي از عشق آتشينش به رخسار گل، وا
  زود واســوزد ز عشــق آتشــين رخســار گــل 

 

 بلبل ار زينگونـه نـاز باغبـان خواهـد كشـيد     
 

  )507تأثير، ص (
دلايل رويگرداني عاشق از معشوق كه در ابيات فوق آمده غالباً دلايلي طبيعي اسـت  

گرچـه عاشـق در عشـق مبالغـه     . دهد ها رخ مي سبت عشق واقعي ميان انسانكه در منا
داند و از آزار و دشنام او خرسند اسـت   ند و ديوانة معشوق است، خود را سگ او ميك مي

حضور غير را در محضر . بندد كند و دل به ديگري مي اما يكباره و به راحتي او را رها مي
آورد سـختگيري اطرافيـان در وصـال سـبب      تاب نميتابد، جور و ستم را  معشوق بر نمي
  . بخشد ادبي معشوق را نمي شود و بي اعراض او مي
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  هاي واسوختي مضامين غزل
تجربة رويگرداني و واسوختگي از معشوق مراحـل و درجـات مختلفـي دارد و از ايـن رو     

و انـد   حالات و رفتارهاي شاعر واسوخت متنـوع . هاي غزل واسوخت متعدد است مضمون
مـا  . توان انواع مختلفي غزل واسوخت با مضامين متفـاوت را شناسـايي كـرد    بنابراين مي

ايم كه هر غزل خوب واسوخت يك  ه ها قرارداد غزل را به اين دليل واحد تفكيك مضمون
هاي واسـوختيِ محتشـم    وحدت محتوايي و حس تأثير واحد در غزل. مضمون واحد دارد

تا آنجا  ،غزل يك حس و حال و يك مضمون واحد دارند تمامي ابيات چنانكه ؛قوي است
هاي واسـوختگي را بـا    غزلخود محتشم . هاي غزل نيز يكي است نحوي بيت كه ساخت

از جمله غزل شكايت، غزل ترجيح فراق بر  ؛ها و تعابير مختلفي توصيف كرده است صفت
شـناخت بهتـر   بـراي  . ... و غزل اعراض، غزل تهديد، غزل خشـونت وصال، غزل كدورت، 

  :ها را معرفي كنيم مضامين واسوخت لازم است برخي از اين غزل
  

  ح فراق بر وصاليغزل ترج
پيشه دوري و فراق را بـر وصـال تـرجيح دهـد در شـعر فارسـي        شاعري عاشقاينكه 

دو بار بر اين قصـد  خود اما در آثار محتشم اين مضمون مكرر آمده و وي . سابقه است بي
و نشست و برخاست معشوق با  »اختلاط عام«وقتي عاشق از . ده استو انگيزه تصريح كر

تـر از دو   فرمايي قدمي چند پيش نهاده سـاعي  چون معشوق در وادي رشك«هر كسي نگران شده و 
اسـت بالبديهـه در    تـرجيح فـراق بـر وصـال    سه روز گذشته گرديد، اين غزل كه مضمون جميع ابياتش 

  .)1328، ص 13جلاليه، غزل كاشاني، محتشم ( »حضور مجلسيان سروده است
  چون نيست دلت با من از وصل تو هجران به

  غير اسـت  چون لطف نهان تو پيداست كه با
  كوبــان كــوي تــو پــااغيــار چــو بســيارند در 

ــو    ــال ت ــر وص ــند در بح ــه غواص ــاق چ   عش
  مكرويــت دارد خطــر از اشـ ـ  ةچــون آينـ ـ

  چون من ز ميان رفتم دامن بكـش از يـاران  
ــا غيــر ســگان تــو آوا امشــب كــه هــم   زنــد ب

 

 اين لطف زبـاني هـم مخصـوص رقيبـان بـه     
 مهري كه مـرا بـا تـو پيـدا شـده پنهـان بـه       

ــا  ــال م ــاد وص ــه   بني ــران ب ــه وي ــن زلزل  زي
 طوفـان بـه   ةكشتي مـن از هجـران در ورط ـ  

 چشمي كه بود بي نم بر روي تو حيـران بـه  
 ـ   دامـان بـه  ه در حشر گرت باشد يكدسـت ب

 ان بـه افغ ـ گر محتشم از غيـرت كمتـر كنـد   
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  غزل شكايت
الدين  تقي. كند اي است كه شاعر از رفتارهاي معشوق شكوه مي اين نوع غزل حاصل مرحله

تعبيـر شـكايت را    .ناميـده اسـت   »گـويي  طريق شكوه«كاشي اين نوع شعرهاي محتشم را 
تراشـي و   عاشـق «او از . محتشم در توضيحي كه براي چند غزل خـود نوشـته، آورده اسـت   

نيـز  هاي عام معشوق  از ملاقاتو ) 10جلاليه، غزل همو، (شكايت كرده  »معشوقفرمايي  رشك
نيـز شـكوه و شـكايت از معشـوق     ) 17- 11غـزل  (هـا   در ديگر غـزل  .)14غزل (كند  شكوه مي

ها تند نيست؛ اما ناخرسندي و دلگيري عاشق از رفتار معشوق  لحن اين غزل. مشهود است
  .رداني و واسوختن استها آمده، مقدمة رويگ كه در اين غزل

  
  غزل اعراض

صحبتي با معشـوق   وقتي محتشم از راهيابي شبانه به حرمسرا و هم نقُل عشاقدر رسالة 
عود و بـربط قـانون و رعنايـان    «فهمد كه معشوق ميهمان ديگري داشته و  ماند و مي ناكام مي

خـود را   ،ردهانـد غيـرتش گـل ك ـ    برده را براي پذيرايي آن ميهمان به حرمسرا مي »مغنيه
كوتاه كرده  »بين داشته غزلي را كه در شكوه و تعرض، حالت بين«يافته و  »خورِ بر هم زده حال بازي«

به سرعت سروده و بر كاغذي نوشته به  »سراپا آميختة چاشني اعراض اسـت «و اين غزل را كه 
  :قاصدي ديگر سپرده و به نزديكان معشوق رسانيده است

ــا نيــ ــر زبــان نامــتالهــي لال گــردم ت   ارم ب
  الهي بشكند دستم كه از ذكرت چو لب بندم
  الهــي مــرغ روحــم را بســوزد شــهپر قــدرت

 

 الهي كر شـوم تـا نشـنوم مـن بعـد پيغامـت      
 غيرتـي نامـت   بـي  نگيرد خامـه و ننويسـد از  

 همتي مسكن نسازد گوشـة بامـت   كه از دون
 

  )1463- 1461، صكاشاني محتشم( 
آورده كـه در  ) 37، غزل نقل عشاقهمو، (براي غزلي محتشم اصطلاح اعراض و تعرض را 

  . اثر احساس بازي خوردن از معشوق سروده است
  

  غزل خشونت
كند، شاعر ايـن   آيد و شاعر را از درستي خبر آن ميهماني مطمئن مي وقتي قاصد باز مي

 »فضـيحت بـر فضـيحت افـزود    «سرايد كه به قول خـودش   را مي »آثار غزل ناهموار خشونت«
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خشم شاعر از رفتار معشوق تا بدانجا رسيده كه به اعتراف خودش كار را  .)1463، صهمو(
در گفتن اين غزل و فرستادنش به قصد نزاع و عزم جدل، درشـتي  «: كشاند به نزاع و ناسزاگويي مي

 همـو، ( »...هـا بـود   ها و مهلكترين عتاب در عتاب كه بدترين جواب... و ناسزاگويي به درجة اعلي رسانيدم
  . )1447ص 

  يابم تو را اي آهوي وحشـي  باك مي چنان بي
  گردم پشيمان گر ز غيرت خونت آشـامم  نمي

  خـواهم  ز طعنش محتشم يك لحظه خاموشت نمي
 

 گـردي  كه گر ورزد سگي عشق تو با او رام مي
 گـردي  آشام مـي  كه صبح و شام با رندان خون

 گـردي  اگر مستوجب صد لعنت و دشنام مـي 
 

  )1448ص  ،29همو، غزل ( 
صراحت و تندي بيان كه بازتاب مستقيم عواطف و حالت خشم محتشـم از معشـوق   

لحـن  . تر كـرده اسـت   است سخن وي را به واقعيت حالات و احوال طبيعي شاعر نزديك
خشونت گاه به حدي تند است كه شاعر به خون معشوق تشنه است و از خـوردن خـون   

  .)1439، ص همو( »ميرم براي تو آن كه مي ام با به خونت تشنه«: شود وي پشيمان نمي
  

  غزل نفرين
كنـد هـم    هم خـود را نفـرين مـي   . دارد شاعر خشمگين از معشوق دست به نفرين بر مي

  .معشوق را هم عشق را
  الهي گم شود از دفتر حسن اي پـري نامـت  
  الهي محتشـم گـر بـار ديگـر بـر زبـان آري      

 

 كسي هرگز نبيند بـر مـراد خـود در ايامـت    
 ن نام آن بدخو بر افتد از جهان نامـت ز خوبا

 

  )1463، صهمو(
، همـو ( »الهـي لال گـردم تـا نيـارم بـر زبـان نامـت       «اين مضمون را پيشتر در غزل اعراضي 

كند كـه   رسد كه حتي دعا مي هاي تند شاعر تا آنجا مي نفرين. نيز ديديم) 1463-1461ص
  :زيبايي و عشق و مهر به زيبايان از جهان برافتد

  چو مهر خوبان حسن از جهان بر افتد يا رب
  از محتشــم مجوييــد تحســين حــال خوبــان

 

 گيرد بـلا كنـاري عشـق از جهـان بـر افتـد      
 دان بـر افتـد   جـو نمانـد هـم نكتـه     هم نكتـه 

 

  )1372ص  همو،(
  

  غزل تهديد 
به كار بـرده كـه   ) 1334، ص 19غزل (در رسالة جلاليه براي غزلي خود تعبير تهديد را محتشم 



21 
  قــاره شبـه

  سبك واسوخت در شعر فارسي مقاله
 

اول بـه  «او نوشته كه معشوق . ناراحتي شديد از ملاقات معشوق با رقيب سروده است به سبب
  :غزل مذكور اين است. اما اين تهديد اثري نداشته است »تهديدات اين غزل مخاطب گشته

  زبانـان  بـه چـرب   زشتيبترس از آن كه ز آم
  سـوز نوشـتن   فياز آن كه ز حرف حر بترس
  ردي ـو گ مري ـدامن تو گ چو سگاز آن كه  بترس
  گـه يشعرها گـه و ب  از آن كه ز سوزنده بترس

 

 كش از مغـز اسـتخوان مـن آتـش     شود زبانه
 به جانـب تـو زنـد در قلـم بنـان مـن آتـش       

ــ ــان شــرره ب  فشــان مــن آتــش دامنــت ز زب
  به مجلست فكند محتشـم لسـان مـن آتـش    

 

  )1334، ص 19، غزل محتشم كاشاني(
لطف عام و اختلاط «عصبانيت شاعر از  بعد از رسالة جلاليه 21و  20و  19هاي  غزل

و سـرودن   معشوقش شاطر جلال سروده شـده و معشـوق را تهديـد بـه تـرك وي      »ِعام
  :شعرهاي سوزنده كرده است

ــو ســخن ــ ميدرســت بگ ــه م ــم ياگرچ   ترس
 

ــه ــراض   ك ــرآرد از اع ــر ب ــنم س ــش از ده  آت
 

  )1373، ص همو(
وحشـي  . شـود  يـده مـي  اشعاري با مضـمون تهديـد د   )ق991: وفات(وحشي  ديواندر 

  :معشوق را تهديد به ترك كرده است
ــوم از خو   ــه آزرده ش ــوع ك ــن آن ن ــمك   تي

ــگ يا گوشــه ــو مــن بعــد ن رمي   تيســو مياي
ــد ــا  دهيـ ــم ز تماشـ ــكويرخ ن يپوشـ   تيـ

  شخــوي ةآزرد پنــد و مكــن قصــد دل بشــنو
 

ــا بكشــم از كو  دســت ــم و پ ــر دل نه ــب  تي
ــنم ــر   نكـ ــار دگـ ــبـ ــد دلجو اديـ ــقـ  تيـ
ــخن ــو يس  ــ ميگ ــرمنده ش ــوم از روو ش  تي
  شخـوي  دةاز كـر  يشـو  مانيپش اريبس ورنه

 

  )278 ص ،بافقي وحشي(
نيز در غزلي معشوق را تهديـد بـه گفـتن چيزهـايي     ) ق1025: وفات(ظهوري ترشيزي 

  :كند كه ظاهراً به صلاح معشوق نيست مي
 ــ ــا ك ــو ا  يت ــا ز ت ــرم جف ــ يب ــرو  يب ــا ب   وف
ــ يكــه در قفــا آنهــا ــو گفت ــا گفتــه ، ميت   مي

 ـ ينچـه تـو كـرد   نكـرد آ  دشمن   يدوسـت ه ب
  سـت ين سـت ين سـت يدگر ن ستيصلح ن ديام
ــغ ــفر ري ــلاج از س ــدار ع ــد  ين ــاج چن   لج

 

 بــــرو، مـــدعا  انيبـــه مـــدع   مبگذاشـــت 
ــرده  ــا وا نك ــا ت ــب از پـ ـ مي ــرو  شيل ــا ب  م

 آشــــنا بــــرو يام دگــــر، بــــرو ا گانــــهيب
ــ ــرو ا  نيمنش ــرو، ب ــرو، ب ــ يب ــرو  يب ــا ب  وف
ــرد ــك ز يم ــغ رش ــور ري ــب يظه ــرو اي   ب

 

  )821 ص، يزيترش ظهوري( 
از . هاي ديگري نيز وصف كرده است هاي خود را با نام علاوه بر اينها محتشم غزل
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غــزل «) 1464ص( »هــرزه و هــذيان غـزل پــر «) 1380ص ( »اثــر غــزل كــدورت«جملـه  
ص ( »فرما زاي وسوسه غزل دغدغه«) 1340ص ( »غزل معذرت«) 1376ص ( »فضيحت پر

رنجـاني از ابيـات    غـزل كـه آتـش محبـوب    «، )1326ص ( »آميـز  غزل كنايـت «، )1336
گـوني و   بينيم تنوع غزلهـا بـا گونـه    چنانكه مي. )1453ص ( »كش بود آياتش زبانه نزاع

  . تفاوت احوال عاشق مناسبت دارد
  

  طرد زن و عشق به مذكر
نخستين غـزل   بستن به معشوق مرد را محتشم در تجربة رويگرداني از معشوق زن و دل

در اين غزل شاعر معشوقي را به زور . به روشني بيان كرده است) 1111ص (ديوان شبابيه 
نشـين، مـه    ماننـد غـزال، زليخـا، شـيرين، ناقـه      ؛از دل رانده كه صفات خاص زنانه دارد

اين معشوق كه از چشم . دست ، حور، تابدارگيسو، نگارين)زرين بند پيچهسربند، (عصابه  زرين
ز دست او بيرون آورده و در عنـاد بـا او معشـوق    شاعر به زور دل ا. شاعر افتاده زن است

عـذار،   شهسـوار، يوسـف   :انـد از  اي پيـدا كـرده كـه مـذكر اسـت و اوصـافش عبـارت        تازه
  :ساعد تبار، ترك سمن دار، خسرو عالي سوار، سوار تاجدار، كاكل توسن

  ام پيـدا  سـواري كـرده   من از رغم غزالي، شـه 
  ام از شـــهربند دل طلعتـــي را رانـــده زليخـــا

 ــز ــام ناق ــل ةم ــيني داده محم ــف نش   ام از ك
افتـاده  عصابه چون هلال از چشمم ينمهي زر  

  كمنـد مهــر گيسـو تابــداري رفتـه از دســتم   
  نژادي گشته از مـن گـم   لبان حوري گر از شيرين

  ام بيـرون  دل از دست نگاريني بـه زور آورده 
  درين ره محتشم گر نقد قلبي رفته از دستم

 

 ام پيـدا  ي كردهشكار ام گم جان شكاري كرده
 ام پيـدا  عـذاري كـرده   به مصر دلبري يوسـف 
 ام پيــدا ســواري كــرده بجــاي او بــت توســن

ــرده  ــداري ك ــواري تاج ــداختر س ــدا بلن  ام پي
 ام پيـدا  باري كـرده كقيد كاكـل مش ـ  ،ز سودا

 ام پيـدا  تبـاري كـرده   ز خوبان خسـرو عـالي   
 ام پيــدا ســاعد نگــاري كــرده ز تركــان ســمن

 ام پيـــدا ردهعيـــاري كـــ كامـــل ةزر نوســـك
 

  )1111، ص كاشاني محتشم(
هاي شكايت، اعراض، خشـونت،   دلايلي كه براي رويگرداني عاشق برشمرديم و مضمون

در شعر واسوخت حاكي از رفتار واقعي و طبيعي شاعران واسوخت ... تهديد، نفرين و طرد و
قعيـت حـالات   چنين رفتارهايي با طبيعت انسـاني و وا . در تعاملات عاطفي با ديگران است

عادي و معمولي آدميان سازگارتر اسـت از آنچـه در سـخن شـاعران پـيش از قـرن دهـم        
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در عشق سعدي و اميرخسرو كه رنگي از وقوع دارد، عاشق، فاني در عشق اسـت  . بينيم مي
دليـل برجسـتگي شـعر واسـوخت در همـين      . و هويت و ارادة او در عشق محو شده اسـت 

  .گيري از سنت شعر تغزلي فارسي است ن و فاصلهرفتارهاي عادي و طبيعي عاشقا
  

  مبدع واسوخت كيست؟
و شاعر سـرآمد ايـن   طرز واسوخت آفرينندة  يوحشبنا بر يك گزارة مشهور اما نادرست، 

در تـاريخ  و  او استناد كرده »شرح پريشاني«بند مشهور  و همه جا به تركيب .استسبك 
شايد ادعاي وحشي را كـه   .اند دانسته نيقرادبيات فارسي شعر واسوخت را با نام وحشي 

سـرايي تفسـير    بـه واسـوخت   »گر ساختمدطرح سخن، نوع  /در سخن انداختم  ييطرح نو«: گفته
در  ينـو  طـرز وحشـي  « :بعيد هم نيست كه سخن اوحدي بلياني را كه گفته اسـت . اند كرده

بـه   )4581، ص 7ليـاني، ج  اوحـدي ب ( »دي ـاو طرز او را منسـوخ گردان  اتيعرصه آورد و هم در زمان ح
بسياري از محققان بر ايـن  ـ چنانكه گفتيم ـ  بر اين اساس  . واسوخت تأويل نموده باشند

: نـك مـثلاً  (باورند كه غزل واسوخت هم با وحشي آغاز شده و هم به او خاتمه يافته است 
ز زمـرة  دهد كه ايـن بـاور، ا   اما قراين و شواهد موجود نشان مي. )16، ص 3ج  ،ينعمانشبلي 
  :كنيم ما براي اين ادعا دو دليل اقامه مي. هاي مشهور تاريخ ادبيات ماست غلط

شـرحِ  «بنـد واسـوختي مشـهورش يعنـي      شهرت شعر عاشقانة وحشـي بـه تركيـب    )الف
در اين شعر وحشي بافقي تجربة واسـوخت را بسـيار شـفاف و روان و سـاده     . است »پريشاني

را به تقليـد  ) مربع(بند چهار مصراعي  وحشي اين تركيب اما واقع آن است كه. بيان كرده است
الـدين   تقـي . يك شاعر قمي به نام هجري سروده اسـت  )مسدس(بند شش مصراعي  از تركيب

و به سال . »از شعراي مقرر دارالمؤمنين قم است«نوشته كه هجري  الاشعار خلاصةكاشي در تذكرة 
تقـي چنـد ديـوان شـعر     . قات كرده اسـت ق با اين شاعر هفتاد سالة قمي در كاشان ملا982

گـر   او نوشته كه هجري عاشـق پسـري شيشـه   . استادان بزرگ را از وي به امانت گرفته است
در زمـان  د ـ  كن ـ بوده و بيشتر اشعار خصوصاً مسدس مشهور را ـ كه برابري به يك ديوان مي 

  .)76- 75، ص )بخش قم و ساوه(تقي كاشي (ابتلاي به عشق آن پسر گفته است 
در آن  .بايـد شصـت سـاله باشـد     )ق 970(ه ي ـپس هجري در سال نگارش رسالة جلال

اگـر هجـري مثـل محتشـم در     . انـد  سي ساله بوده زمان محتشم و وحشي هر دو حدوداً
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گر شده باشد بايد قبل از وحشي و محتشـم   حوالي سي سالگي مبتلاي عشق پسر شيشه
  . م هجري بر وحشي بسيار قوي استبنابراين احتمال تقد. اين مسدس را سروده باشد

رخ است و ريش  مسدس هجري قمي مشخصاً در عشق به پسري سروده شده كه هنوز ساده
وزن، لحن و محتواي مسدس هجري بـا مربـع شـرح پريشـاني وحشـي بسـيار       . بر نياورده است

م كند كه با اغيار همد وحشي به روش هجري قمي معشوق را به نرمي نصيحت مي. شباهت دارد
  :نشود و در پايان از معشوق رويگردان شده و سخن را به شيوة واسوخت آورده است

  كس چـرا بـر دل خـود بـار جفـاي تـو نهـد       
  زين پس اي شـوخ جفـاجو نكـنم يـاد از تـو     

 

 تو كه باشي كه كسي دل بـه وفـاي تـو نهـد    
ــو     ــداد از ت ــه بي ــن هم ــنگدلا اي ــم س  نكش

 

  )83، صهمان(
  : وحشي

  اي تـو كشـد  ما نباشـيم كـه باشـد كـه جف ـ    
 

 به جفـا سـازد و صـد جـور بـراي تـو كشـد       
 

هجري كه نشان از وحدت لحن و محتوا و ) شش مصراعي(بند مسدس  ابياتي از تركيب
  :با مربع وحشي بافقي دارد وزن

  : هجري
  دائــم ايــن گرمــي بــازار نخواهــد بــودن     

 

ــودن   ــد بـ ــدار نخواهـ ــق خريـ ــاز را خلـ  نـ
 

  )77همان، ص ( 
  :وحشي

  رمــي بــازار نداشــتايــن همــه مشــتري و گ
 

ــدار نداشــت   ــيچ خري ــي ه ــود ول ــفي ب  يوس
 

يكـي آن كـه طـرز     :بند وحشي به دو دليل شهرت و مقبوليت يافته اسـت  دو تركيب
ديگر اينكـه وصـف معشـوق مـذكر و      ،تر از مسدس هجري است وحشي روانتر و عاطفي

كر را تكرار مضمون ريش برآوردن معشوق براي بسياري از خوانندگاني كه عشق بـه مـذ  
  .پسندند خوشايند نيست نمي

تواند مبدع و سرآمد واسوخت باشد؛ زيرا هم اصطلاح واسوخت  وحشي نمي: دليل دوم )ب
هاي اعراضي محتشم از نظر تنوع مضمون  را چنانكه نشان داديم محتشم وضع كرده و هم غزل

همچنـين   .وحشي اسـت تر و مؤثرتر از غزلهاي  بسي قوي) تهديد و خشونت رويگرداني، نفرين، طرد،(
 به يكس سانينو از تذكرهضمناً . هاي واسوختي محتشم بسيار بيشتر از وحشي است تعداد غزل
شواهد همين مقاله  .اند هياد كردمحتشم  از واسوختهاياما سرايي وحشي اشاره نكرده  واسوخت
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تـر   رانگيزتر و شو دهد كه هم تجربة عاطفي محتشم در رويگرداني از معشوق قوي نيز نشان مي
بنـا بـر   . تـر  تر و واقعـي  تر و مؤثرتر و صريح از وحشي است و هم مضامين واسوختي وي متنوع

انـد   هاي واسوختي در آثـار محتشـم ارائـه كـرده     غزلاز ) 1390(نيا و مهدوي  آماري كه صالحي
  : غزل واسوختي در مجموعة آثار محتشم هست 67حدود 

  

  شيبيه  شبابيه  صبائيه  جلاليه  نقل عشاق  آثار محتشم
  110  298  276  64  39  ها كل غزل

  -  11  10  )17+  15( 32  14  واسوختيي ـ وقوع
  

و  شـبابيه ، صـبائيه بـا غزليـات    جلاليـه و  )ق 966سرودة ( نقل عشاق ةمقايسة دو رسال
در سي سالگي شـاعر بيشـترين    جلاليه ةرسال. دهد تفاوت معناداري را نشان مي ،شيبيه
غزل واسوختي و ديوان ايـام   10) صبائيه(ديوان ايام كودكي . اردهاي واسوختي را د غزل

امـا در ديـوان پيـري وي    . غزل در حدود سي سالگي 46غزل و  11نيز ) شبابيه(جواني 
دهد كه هرچه از سـي   اين بررسي نشان مي. شود هيچ غزل واسوختي ديده نمي) شيبيه(

محتشم . شود وختي كمتر ميهاي واس رويم تعداد غزل سالگي محتشم به سوي پيري مي
 جلاليـه و هنگام نگـارش  ) 1390ص (سالگي سروده  31را در  نقل عشاقتصريح كرده كه 

هاي واسوختي وي در ايـن رسـاله و از ايـن رو     بيشترين غزل 1.ساله است  34 )970سال (
ايـن سـالها مصـادف    . سرايي محتشم در سي تا سي و چهار سـالگي اوسـت   اوج واسوخت
هاي مذهبي شاه طهماسب صفوي كه حدود هفـت سـال از توبـة دوم     يرياست با سختگ

هاي مذهبي وجود بزمها و رقصها و عشق بـه   با وجود سختگيري. 2گذرد وي مي )ق 963(
  .مردان كه محتشم در كاشان آن روز آورده است جاي شگفتي دارد

                                                      
حـال و خـواطر تصـويرپذير     نظير عاشقان صـاحب  بر ضمير آيينه«ه تصريح كرده كه يجلال او خود در متن رسالة. 1

 »....زاي سـنة نهصـد و هفتـاد    محجوب تتق احتجـاب نباشـد كـه در تـاريخ فتنـه     ... كمال صورت مذاقان بالغ صاحب
  : دن رساله نيز گفتهتاريخ سرو در ماده. اين غزلها را سروده است) 1317، صحتشم كاشانيم(

 .)1354، ص موه) (ق 970سال يعني (تاريخم  »شهيد ناوك شاطر جلال«/ به زخم ناوك او چون شوم شهيد كنيد
صادر نمود كه شـراب نخورنـد و حرمـت     ديدولت امر اك انيامرا و اع عيبه جم يشاه طهماسب صفوق 963در سال . 2

سـلطان كشـور   : گفتـه شـد   خيتار قطعه و نيوقت و ا ياز شعرا يكيطرف  صادر شد از يي نامه توبه. آن را اعلان نمودند
 يسرّ اله /) 963سال( »نصوحاً بةًتو« توبه كردن شد خيرتا/را نيسپاه د ليسوگند داد توبه خل/طهماسب شاه عادل نيد

  ).396روملو، ص : نك(قمري بوده است  939توبة اول شاه طهماسب نيز در سال . را نيمنكر مباش ا نياست ا
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  سرايي تا يك قرن بعد از محتشم  تداوم واسوخت
غزلهـاي   انـد  زيسـته  كم سي و پنج سال بعد از وحشـي مـي   در ديوان شاعراني كه دست

اين ادعـاي علامـه شـبلي نعمـاني مبنـي بـر خـتم يـافتن         بنـابر . شود واسوخت ديده مي
هـاي واسـوخت در ديـوان شـيخ      وجود غزل. واسوخت با نام وحشي بافقي نادرست است

ضمون آن در شعر م نيز و )ق1030: وفـات (و شاپور تهراني ) ق1030: وفات(اي  نقي كمره علي
دهد كه تا قريب به نود سال بعـد از وحشـي هنـوز غـزل      نشان مي) ق1087: وفـات (صائب 

: وفـات (غزل شـاپور طهرانـي   . واسوخت با مضمون رويگرداني از معشوق رواج داشته است
  :كه مضمون واسوخت بر سراسر آن غالب است اين است )ق1030

  دست شستم از تو با جانم تمنـا را چـه كـار   
  نينش يخواه يبرو با هر كه م يكجا خواه ره

  نهـادم در غمـت   يخرسـند  واري ـبـر د  پشت
  مـن  خواهـد ز  يحسرت چه م مين آرزومندت

ــو ــد شيخ ــردم بن ــس ن ةرا آزاد ك ــتميك   س
  يا خـوب محكـم كـرده    ينج صبوردر كُ يپا

 

 بعـد سـودا را چـه كـار     ام مـن  با سر شـوريده 
  شكن ما را چه كـار  مانيپ يتو ا كيو ن با بد
 من با خـاطر آسـوده غوغـا را چـه كـار      جان
 ـ طالب  بـا مـن تمنـا را چـه كـار      ميوصلت ن

 ـ  با  فرمـا را چـه كـار    عشـق كـار   دي ـق يمـن ب
 محابـا را چـه كـار؟    بـي  شوق !شاپور يتو ا با

 

  )398شاپور تهراني، ص(
اي عالم ديني و شاعر قرن يازدهم در غزلي تجربة روحي خود در  نقي كمره شيخ علي
پروايـي عشـق    داني از معشوق را به نظم آورده و خطاب بـه معشـوق بـا بـي    هنگام رويگر

در پايان غزل اصـطلاح   وي. كند و خرسند نيز هست يافته اعلان مي گذشتة خود را پايان
  :را آورده است »واسوختن«

ــه پر  ــت آنك ــانيگذش ــود  يش ــان ب   دل و ج
 رفـتم   مـي  هيهمچـو سـا   يپ ـ آنكه ز گذشت
 نـدر دل  زهـر چشـمت ا   كي ـبـه   آنكه گذشت

  سـان كنـون گذشـت آن روز   رهجـر مت  ز مرا
  نماند حسن تـو معلـوم كـس از آنكـه نمانـد     

ــرق ــه زنج  بي ــت ب ــداش ــغ ري ــد  رتمي  در بن
ــرو ــاده   ب ــه نه ــرو ك ــاد   ب ــه آب ــت رو ب   يس

  نقـــي تـــو زود بـــه واســـوختن گراييـــدي 
 

 اگـــر ز بـــاد صـــبا كاكلـــت پريشـــان بـــود
 بــه هــر كجــا كــه نهــال قــدت خرامــان بــود

 اده پيكـــان بـــودد هـــزار نـــاوك زهـــر آب
 تر از مرگ بـود هجـران بـود    كه آنچه سخت

ــان بــود       ــن و رقيب ــه ميــان م ــداوتي ك  ع
ــود     ــان ب ــو آس ــن از درِ ت ــتن م ــه رف  وگرن
 ز دست جور تو آن مملكـت كـه ويـران بـود    
ــود   ــيمان ب ــود پش ــتمهاي خ ــه او ز س  وگرن

 

  )79اي، ص  كمره(
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پروايي  عشوق را با بيرويگرداني از م) 125، ص277غزل (اي در غزل ديگري  شيخ كمره
سابقه در ايـن غـزل ايـن اسـت كـه شـيخ اعتـراف         نكتة جالب و بي .كند بيشتر بيان مي

رانه و رياكارانه بوده و در همة روزهايي كه كند كه رفتارش با معشوق تا اين زمان مزو مي
 اما اينـك كـه   ،انديشيده است و تا حالا سخني نگفته با معشوق بوده به دلدار ديگري مي

  :دارد پرده از آن عشق بر مي ،گردانده روي
  من به تقريبي درآن كو پاي در گـل داشـتم  

ــي   خـوـش  ــي ديگـرـ آنجـاـ گاهگـاـهي م ــت خرام   گذش
ــي  ــي مـنـ كـهـ پيشــت م   رفـتـم ز خـوـد زدم فريـاـد و م

  از خدنگ غمـزة مـرغ دگـر بـود اينكـه مـن      
  راســت گــويم عشــق دلــدار دگــر دارم نقــي

 

 مكافرم گـر مهـر تـو يـك ذره در دل داشـت     
 زان سبب عمري سركوي تـو منـزل داشـتم   
 صــورت دلـــدار ديگــر در مقابـــل داشـــتم  
 پيش چشمت حال مرغ نـيم بسـمل داشـتم   
ــار كــردم آنچــه در دل داشــتم   عاقبــت اظه

 

  )176، ص همو(
  : ابياتي از اين دست هستنيز در ديوان صائب، 

ــر      ــف ديگ ــر زل ــد، س ــو نباش ــف ت ــر زل   س
 

 از بــراي دل مــا قحــط پريشــاني نيســت    
 

هايي تك افتاده و گويي در روزگار صائب ايـن روش از تـازگي و تـأثير     چنين بيت اما
هاي واسوختي  نمونه مكتب وقوعگلچين معاني در كتاب . افتاده است و روز بازاري ندارد

شاعر قرن دهم و چند تني هم از قرن يـازدهم و يكـي از قـرن سـيزدهم بـه نـام        15از 
. آورده اسـت  )ق1298تـأليف  ( اختـر تابـان  ؤلف تذكرة ابوالقاسم محتشم شرواني بهوپالي م

اين شاعران عبارتند از محتشم بهوپالي، حسابي نطنزي، ذوقـي تـوني، ذهنـي كاشـاني،     
شجاع كاشاني، صافي بمي، صرفي ساوجي، ضميري اصفهاني، ظهوري ترشيزي، قسمتي 

مـدمي  اي، وحشي بافقي، ولـي دشـت بياضـي و ه    بادي، لطفي شيرازي، نقي كمرهآاستر
   .)به بعد 782، ص 4گلچين معاني (مشهدي 

  

  تداوم واسوخت در ادبيات اردو
. دوازدهم و سيزدهم شعر واسوخت بسيار مورد توجه شاعران اردو قرارگرفت هاي سدهدر 

. شناسند وحشي بافقي را به عنوان سرآمد واسوختگويان مي ،زبان شاعران و محققان اردو
از جمله ميرزا محمـد رفيـع سـودا     ؛بال قرار گرفته استبند وي بسيار مورد استق تركيب

. ابيات فارسي وحشي را عيناً در واسوخت اردوي خود تضمين كرده اسـت ) ق1195: وفات(
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بندهاي بلنـد اسـت كـه يكـي از بلنـدترين آنهـا        هاي شاعران اردو غالباً تركيب واسوخت
در . )234-178ص  بهـادر، (بندي سيد آغا حسـن امانـت لكهنـوي اسـت      307تركيب بند 

؛ اما )بيات، سراسر مقاله(تري دارد  هاي اردو مسائل اجتماعي و فرهنگي نمود عيني واسوخت
از ايـن رو   .هاي فارسي بيشتر بـه بيـان حـالات درونـي شـاعر پرداختـه اسـت        واسوخت
  .تر و به رئاليسم اجتماعي نزديكترند هاي اردو وقوعي واسوخت
ــ ــاي از واســوخت يا هدگزي ــ اردو ه ــام ب ــاظم واســوخت«ا ن  درق 1287در ســال  »ن

ايـن   .ه اسـت شـد سنگي  چاپ مجلد و دو هصفح 910 مطبعة نولكشور دردر هندوستان 
رامپور تدوين شده مشـتمل   خان عليت نواب يوسف مجموعه كه به هم لكبهادر والي م

ا در واسوخت به زبان اردو ر شعر بلند 74سرا است كه مجموعاً  شاعر واسوخت 53بر نام 
  : نام اين شاعران از اين قرار است. خود دارد

 نآغـا حس ـ  ديس، )واسوخت 6(؛ احمد صاحب ريام، )واسوخت 4(ناظم  خان علي وسفينواب 
 مـرزا ، )واسوخت 2( آزادالدين  ريام، خان آباد نيحس يمهد، )م 1858-1816(لكهنوي امانت 
-1163قلنـدر بخـش جـرأت     شـيخ ( جـرأت ، )واسوخت 2( بحر يامداد عل خيش، رضا برقمحمد
 يارعلي ـ ري ـم، جولان، احمدحسن خان جوش نواب، جذب، جوهر سنگه جواهر، )ق 1224
منشـي محمـد   ، نـواب بهـادر   يذك ـ، حشمتعلي حكيم، ) كذا(يد غظفر س، صاحب جان
مـرزا محمـد رفيـع    ، راحت دهلـوي ، رقت، خان بهادروندنواب سيد محمد، خان عليمردان
 طوطـارام ، شـوق ، شـوق  رزاي ـنـواب م  ميحك ـ، ريس، )واسوخت 3(شيخ امانعلي سحر ، سودا
 ري ـم، )واسـوخت  2( ريفرزند احمد صاحب صف ديس،  دايش، شكوه نيمحمد حس آغا، انيشا

 خيش ـ، خـان عاشـق   يمحمد مرتض مرزا، شيصاحب ع يفداعل يمنش، كلو صاحب عرش
، انـان مظهـر جانج  مـرزا ، صريق، اسد قلق خواجه، ضيفا، فراق، ليحسن صاحب عقمحمد

، )واسـوخت  3( مؤمن خان مـؤمن  ميحك، )واسـوخت  4(، )م1810-1732( ريصاحب م يتق ريم
 صاحب ريوز ريم، هلال نيحسمحمد خيش، مرزامحمدرضا معجز، مجرم، خان مهر عبداالله

  .ادگاري، همت، محمد صاحب هلال مرزا، )واسوخت 2(ي وحش، ينوات، )واسوخت 2( نثار، نور
شـاه حـاتم   از جمله  ؛اند يازدهم و دوازدهم نيز نام برده هاي سده از ديگر شاعران اردو در

-1125(، ميـر عبـدالحي تابـان    )ق1161: وفـات (، شاه مبارك آبـرو  )ق 1197-1111(دهلوى 
. )ق1318 -1244(، اميـر احمـد مينـايي    )ق1195-1115(، ميرزا محمد رفيع سودا )ق1165



29 
  قــاره شبـه

  سبك واسوخت در شعر فارسي مقاله
 

سـراي اردو   ين شـاعر واسـوخت  را نخسـت  »آبـرو «برخي محققان شاه مبارك متخلص به 
شعر واسوخت اردو در نيمة  به هرحال. )سر مقالهابيات، سر(دانند و برخي ميرتقي مير را  مي

اگر آغازش را با توجه به تصريح  ـ  شده است و شعر واسوخت فارسي قرن دوازدهم متولد
دو  ـبـدانيم    )ق966(سال نگـارش آن رسـاله    ،محتشم نقل عشاقنام واسوخت در رسالة 

  1.قرن قبل از اردو رواج داشته است
  

  دستاورد اين بررسي
در اين مقاله نشان داديم كه وحشي بافقي نه مبدع واسوخت است و نه بهترين و بيشترين 

زيرا اولاً اصـطلاح واسـوخت و مترادفـات آن ماننـد اعـراض و      . شعرهاي واسوخت از اوست
سن  ان محتشم كاشاني شاعر معاصر و همتعرض را با انواع غزلهاي گوناگون اعراضي در ديو

ــم  ــاً بيشــترين شــعرهاي واســوخت و خشــمالودترين و  . و ســال وحشــي نشــان دادي ثاني
محتشـم نخسـتين   . سوز در ديوان محتشم كاشاني است آميزترين سخنان معشوق خشونت

هـاي   كسي بوده كه تجربة واسوخت را بـه لحـاظ عملـي و نظـري بـا انـواع و اقسـام غـزل        
نيـز نشـان داديـم كـه وحشـي شـعر واسـوختي        . به روشني معرفي كرده استواسوختگي 

پس آنچه در روزگار ما در . مشهورش را به تقليد از شاعري قمي به نام هجري سروده است
هـاي ادبـي    در تـذكره . اساس است باب سرآمدبودن وحشي در شعر واسوخت آمده است بي

 .انـد  حتشم را با اين صفت معرفي كردهسرايي وحشي نيامده بلكه شعر م نشاني از واسوخت
داند اعتبار ندارد؛  يافته مي نيز نشان داديم كه نظر مشهوري كه واسوخت را به وحشي ختم

زيرا سرودن شعرهاي واسوخت تا سه دهه بعد از مـرگ وحشـي وجـود داشـته و اصـطلاح      
عر اردو شود و در ش ـ واسوخت در غزل فارسي تا يكصد و سي سال پس از وي نيز ديده مي

  .هاي دوازدهم و سيزدهم واسوخت اوج گرفته است نيز در سده
  

  سپاسگزاري
مندانـه تصـاويري از    دكتر عارف نوشاهي بسيار سپاسگزارم كه سخاوت ،دوست از اديب و دانشمند فارسي

  . كتاب ناظم واسوخت را برايم از پاكستان ارسال فرمودند
                                                      

. رواج يافتـه اسـت   زي ـن ايـن سـالها   يرپ فارس ـ يهـا  در ترانـه و رويگرداني و بيزاري از معشوق سبك واسوخت . 1
 . جويانه دارد ستيزهگستاخ و تند و  يزبان اين گروه »واسوخت« يها ترانه
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  پيوست ابيات واسوخت
  :لاح واسوخت در شعر شاعران بعد از محتشم كاشي تا آغاز قرن دوازدهم هجريشواهدي از كاربرد اصط

ايـن عشـق و ايـن محبـت     / چاك دلم نصيبي از دوختن ندارد ): ق1002: وفات(ولي دشت بياضي  .1
 .واسوختن ندارد

زين هر دو نه واسـوختن ام  / شعرش بيت او گشته و او برهمن او را ): ق1021: وفات(سنجر كاشي  .2
 .)387ص (ار است را نه خم

شد انگشـتي كـه هرگـز بـر     / دل خون گرم از آن عشق واسوخت  :)1025: وفات(وانساري خزلالي  .3
 ).804ص (نيفروخت 

غـم واسـوختن در دل تمـام اسـت     / گـويم كـه خـام اسـت      همين يك نكته مـي : زلالي خوانساري .4
 .)819ص(

 .)819ص (و چراغم گل واسوختن چشم / شكفته همچو لاله خون دماغم : زلالي خوانساري .5
 .)175ص (مرهم واسوختة هفت باغ / اي گل افروختة هشت باغ : زلالي خوانساري .6
كنـدنم، از   از تلخـي جـان  / آنان كه شمع آرزو در بزم عشق افروختند ): ق1030: وفات(شيخ بهايي  .7

 .)107ص (عاشقي واسوختند 
وگرنـه او ز سـتمهاي خـود    /  نقي تو زود به واسوختن گراييـدي ): ق1030: وفات(اي  علينقي كمره .8

 .)79ص(پشيمان بود 
از او واسـوختم چـون   / به خسرو داشتم روي نيازي در جهان طالـب  ): ق 1036وفات (طالب آملي  .9

 .)708ص (صنعت شاپور را ديدم 
 .واسوختنم شگون ندارد/ افسرده مكن ز تاب رشكم): ق1040: وفات(اوحدي بلياني  .10
 .)909ص. (بسوز اي تعلق كه واسوختم/ تجرد برافروختم چراغ ): ق1056: وفات(قدسي مشهدي  .11
داغ بـر دسـت رقيبـان گـل     / د بودن؟ هشعلة آتش تصوير چه خوا :)ق1084: وفات(سالك قزويني  .12

 .واسوختن است
 شاخ و برگ ابر تـر تـا  / كي زدم آهي كه از آتش سمندر وانسوخت؟  :)ق1081 :وفات(ناظم هروي  .13

 .)145ص (ريشة دريا نسوخت؟ 
ز شاخ فكر موزون بس كه برگ مـا و مـن   / تذرو آز نزديك است واسوزد از اين گلشن : هروي ناظم .14

 .)653ص (رويد 
ص (كه واسوزد چراغ از انجمـن   داردجاي آن / اغ از انجمن متا تو رفتي رفت ترتيب د: ناظم هروي .15

356(. 
 .از توان سوختاز يك سخن سرد دل ن/ ما نيست، وگرنه  ةواسوختگي شيو :)ق1087: وفات(صائب  .16
 .ات در مغز جان خواهد گرفت آتش بيتابي/ كشد  ها سر مي واسوختن از سينه ةشعل: صائب .17
 .توان نمود مي اين درد را به داغ دوا/ كند  واسوختن علاج تب عشق مي: صائب .18
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 .كه از واسوختن گردد عيار سوختن پيدا/ توان كرد از خمار او  قياس زور هر مي مي: صائب .19
 .بتوان به روي گرم برافروختن مرا/ ده دل، اگرچه ز واسوختن مرا افسر: صائب .20
بلبل ار زينگونه نـاز باغبـان   / زود واسوزد ز عشق آتشين رخسار گل ): ق1129: وفات(محسن تأثير  .21

 .خواهد كشيد
برآورد از دلـم چـون نالـه اظهـار     / ها  به داغ غربتم واسوخت آخر خودنمائي): ق1035 :وفات(بيدل  .22

 .ها رسائي
 .چشم واكرديم بر خود هر قدر وا سوختيم/ سرمة تحقيق شمع دارد در گداز خويش : بيدل .23
 .آيد مگر از خود بريم ديگر از من برنمي/ ه بي اثر وا سوختم از ننگ بيكاري آچو : بيدل .24
 .سوزد نفسي چند كه واسوخته يا مي/ تا كي از لاف كند گرم دماغ املت : بيدل .25
 .سودا سوختيمه يك دماغي داشتيم آن هم ب/ كه ما واسوختيم  از بسحسرتي در دل نماند : بيدل .26
 .ام واسوخته است در گره دل زبانه/ آهم چو دود آتش ياقوت گل نكرد : بيدل .27
كه گر پيكان برون آيـد ز زخـم   / پس از واسوختن عاشق نباشد بي تب و تابي : ميرزا منصور كلانتر .28

 .ماند آزار مي
 .ام من شيوة الزام تو آموخته/ ام  ختهمن لب ز بد و نيك تو بر دو .29
 .ام گويم كه از تو واسوخته من مي/ گو  هرچيز كه خاطر تو خواهد مي: قاضي نوري .30
 .وز دست غم تو چشم گريان دارم/ جانا ز غمت هميشه افغان دارم  .31
 ام از تو چه پنهان دارم؟ واسوخته/ حاصل كه ز بسياري جور و ستمت : صادق اردوبادي .32
 .خود را تمام سوختم و وانسوختم/ گويند داغ سوز كه واسوزي از غمش : ن صفويبايندر خا .33
 .بهار از كردة خود وانسوزد/ رخت گرم است او گلها نسوزد : نورس قزويني .34
 .نسوخته است چنانم كه وا توانم سوخت/ سوختن به من مكنيد وااز او حكايت : تشبيهي كاشي .35
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  منابع
  .1363 ،ركبير، تهرانيام ،تصحيح منصور ثروت ،دايتچراغ ه ،الدين علي آرزو، سراج
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